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و تابستان،1، شمارة4دورة هاي علوم تاريخي، پژوهش 5، شمارة پياپي 1391بهار

بدلةنسخي،حمداالله مستوفةدر ظفرنام» مغوليخبخش تار« آيا
 است؟ واريخالتّجامع

و جامعينچفتصرّيمورد مطالعة« »التّواريختوسط مغولان، در ظفرنامه
*يوثوق باقرمحمد دكتر

 دانشگاه تهران گروه تاريخ استاد
ص( ) 230تا 209از

21/06/91:تاريخ پذيرش؛01/03/91: افتتاريخ دري

 چكيده
و جغراف،»يحمداالله مستوف«اثر،»ظفرنامه« ا نويسيمورخ دريمغول، كتـابةدور يرانيمشهور منظـوم
هم. استيهجر 735بعد از اسلام، تا سال يرانايختار ا يتياهمةبا تـينكه  اريخيكتـاب در مطالعـات
بهةدور سا يستهشارطومغول دارد، هنوز و در مغـول؛ةدور يخياثر سترگ تـاريةمورد توجه واقع نشده
د. قرار داشته است»التواريخجامع« يعني دل يگر،به عبارت يمدر تنظـ يسـندهنويمنبع اصـل اينكهيلبه

ا يقاتبوده، در تحق»التواريخجامع«مغول، كتابيخبخش تار ا يـن مرتبط بـا كتـاب كمتـر يـن دوره، از
ا. شوديم استفاده پيپرسشـ ترينرو، مهميناز  يقـات در تحق» ظفرنامـه« يگـاهجا يـت اهم يرامـون كـه

اينا آيد،يميشپ يخيتار در ياتنسبت به روا يخي،تارةمنظوميناست كه مندرجات -جـامع«موجود
و دارا هاييچه تفاوت،»التواريخ مزيداشته ا يخيتار هاييتچه ايناست؟ در  يـن مقالـه، در پاسـخ بـه

آ كـه،»يحمـداالله مسـتوف«از كتابياست، بخش»التواريخجامع«بدلة، نسخ»ظفرنامه«ياپرسش كه
به ياتروا چ يفيتك«مربوط مـ» مغولةدر دورينتصرف رو شـود،يرا شـامل اطلاعـات يـق تطبشبـه

گريمورد بررس يخي،تار مسئلةيكو به عنوان»التواريخجامع«و» ظفرنامه«مندرج در  . فتـه اسـت قرار
به اينيهدف اصل مدستمقاله، و تفاوت روا يزاندادن حداقل اطلاع از در هاييتتشابه دو كتاب مذكور

و اراةحادث ياصـل يگـاهجا يـت درخـور، درمـورد اهميبـه پاسـخ يابيدسـتيبـراييالگـو يـة ذكر شده
.است مغولةدر مطالعات دور يخيمنبع تاريك، به عنوان»ظفرنامه«

.واريخالتّجامعي،حمداالله مستوف ين،چ نامه،ظفر: يديكل هايواژه

_______________________________________________ 
Email: vosoughi@ut.ac.ir *
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 مقدمه
اب حمداالله« تـا 1281/يهجـر 750تـا 680(»ينـي قزويبن احمد بن نصر مسـتوف بكريبن

اد نويسيمورخ، جغراف،)يلاديم 1351 ايبو ا يلخانـان مشهور عصـر سـهيدارا يـران، در
زم تأليف نخياو جغرافيختار ينةدر يخدر تـارياثر،»)1(يدهگزيختار«آن،ينستاست كه

يكتاب،»)2(ظفرنامه«او با ناميو اثر بعد»يلخانايدابوسع«ةو اسلام، از آغاز تا دور يرانا
 يـا، كتـاب او در جغرافينو سوميقمر 735پس از اسلام، تا سال يرانايخمنظوم در تار

ا. است»)3(القلوب�2نز«به نام دو يان؛ميناز ا اما و سوم در محافـل يسنده،نويناثر اول

و دربار خوبيبهيو دانشگاهيعلم و ها،آنيو اعتبار علميتاهمةشناخته شده مقالات
رس ياريبس هاينوشته ، تـاكنون كمتـر»ظفرنامـه«دوم او به نام تأليفيول يده؛به چاپ

و بررس ايمورد توجه و از جايترو، اهمينقرار داشته  يقـات اثر در تحقينايعلم يگاهو
.شناسانده نشده استيبه خوب يران،ايخمرتبط با تار
 يخيارزش تـارةدربـار يتانيا،برةموزيخط هايدر كاتالوگ نسخه،»يور« بارنخستين

بهينا ايحمختصر توض طوركتاب، و در مينداده مؤلـف كتـاب ظفرنامـه،«: نويسديباره
ب بس يدادها،وريخو تاريعوقا ياننسبت به سـ ياريدقت و جلـد آنوماز خود نشـان داده
بس ورةديختاريكتاب، برا ا. گرانبها است يارمغول، كتـاب، شـرح يـن به عنوان نمونه در

و واضح ميناز قتل عام شهر قزويروشن و ا نويسديكه زادگاهش بوده، آورده  يـن كه او
امياخبار را، از جد اعلا و يخ،نقل كرده كـه در آن تـارينصر مستوفينخود به نام نـود
هم.)Rieu,p.173(» سه سال داشته است ا يتياهمةبا يخاثـر در مطالعـات تـار يـن كـه

مغـولةكتاب در مطالعـات دورينا يگاهجاةمستقل دربار يقيمغول داشته، تاكنون تحق
بـيناياز توجه محققان، معطوف به وجوه ادبايو بخش عمده يدهبه انجام نرس وده اثـر

 يـنايارزش ادبـ،»مغـوليخبر تارايمقدمه«، در كتابش با عنوان»ادگار بلوشه«. است
از»هيچ«كتاب را و تنها به نقل قول آن بسـنده يخيدر مـورد ارزش تـار،»يور«دانسته

ن»ادوارد براون«.)Blochet,p.107(نموده است  از،»يـرانا يـات ادبيختـار« در كتابيز،
و دربارك ياد» ظفرنامه« به»يور«آن، مطالبةرده  بـراون،(كامل نقـل كـرده اسـت طوررا
ذب.)118ص بـه مـتنيچـون دسترسـ،»يـرانا ياتادبيختار«االله صفا در كتابيحدكتر

م م«: نويسديكتاب نداشته، بر اساس شواهد موجود  شود،يچنان كه از شرح فوق معلوم
ج(» آن قابل توجه اسـت يخيارزش تار ص2/3صـفا، حماسـه«در كتـاب يشـانا.)1280،
ا سرايي : نويسـديميحماس هايمنظومهيخكتاب از نظر تارينايتاهمةدربار،»يراندر
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دري،موجود، بعـد از شـاهنامه فردوسـ يخيتارةحماسينظفرنامه از آن باب كه نخست«
و مغول است، اهم يرانايخباب تار حم(» فراوان دارديو ارزشيتو عرب در سـرايي اسهصفا،

.)354ص يران،ا
ا بيش و ارزينا يخيتاريتمرتبط با اهم يقاتاما، تحقيناز در يگـاهجا يـابي اثر آن
مةدور يخيمتون تار ا)4(خورديمغول، كمتر به چشم مـ يـنو فقط در بـه تـوانيمـورد
ا»ابوالعلا سودآور«يبررس و«تحت عنـوانايدر مقاله يراني،، محقق ةشـاهنام ظفرنامـه
بريناةعمدچهاگر كرد؛اشاره»يفردوس و شـاهنام« مسئلةمقاله، »يفردوسـةظفرنامه

و جامع«با عنوانياجماليبررسيكدر يسندهمتمركز بوده؛ اما نو بـا،»التواريخظفرنامه
آن يلخاناناةمرتبط با دور يدادرويك يسةمقا كتـاب را مـورد يـنا يخيارزش تـار ها،در
ص()5(قرار داده است يابيارز جا.)761-752ابوالعلا سـودآور، حمداالله«يعلم يگاهبا توجه به

وةدوريخدر مطالعات تـار»يمستوف مسـتقل در مـورد يقـي تـاكنون تحق اينكـه مغـول
در ياتروا يخيتار سنجياعتبار ا يده،به انجام نرس» ظفرنامه«مندرج يمقالـه سـعيندر

ك»ظفرنامـه«و»التـواريخ جـامع«رج در منـد ياتروا يسةشده تا با مقا  يفيـت، در مـورد
چ« با ياندهاثر نماينا يازاتامتي، برخ»توسط مغولانينتصرف اذعان كـرد كـهيدشود،

درةبا توجه به حجم گسترد و اخبار موجود ا»ظفرنامه«اطلاعات  توانـديمقالـه نمـ يـن،
بايختارةكتاب، دربار يازوجوه امتيتمام يانگرب ا يابيشد، ارزمغول و جامع اثـر يـن كامل

د»التـواريخ جـامع«باهاآن يسةو مقا ياتروايتمامةبا مطالع آن يخيمتـون تـار يگـرو
م شد يسردوره، .خواهد

در» ظفرنامه«يمعرف:ب »مغوليختار«و كتاب سوم آن
و معرفيخطةتاكنون، سه نسخ» ظفرنامه«كتاب از اول،ةنسـخ. شـده اسـتيشناخته
ةبـه عنـوان نسـخ هـا اسـت كـه سـال)OR. 283(ةبه شمار يتانيا،برةعلق به كتابخانمت

م فردبهمنحصر ةدو نسـخ يلادي،م 1950، در سال»طوغانيدوليزك«.)6(شديشناخته
ايرا معرف» ظفرنامه«از يگرديخط و)2041( هـاي دو نسـخه، بـه شـماره يـن كرد كـه

»يمانيهسـل«ةو سپس به كتابخانينگهدار» استانبول ينهخز«ةابتدا در كتابخان،)2042(
و هم ينگهـدار»و تـرك اسـتانبوليآثـار اسـلامةموز«ةدر كتابخان اكنون،واگذار شده

آن.)7(شوديم ميخطةبه دو نسخيدسترسكهجايياز ا يسراستانبول  يـن نشـد، اسـاس
ا يتانيابرزةمويخطةمقاله بر نسخ ع يران،كه در و مجلـداتيكسبه صورت چاپ شـده

.است يدهچاپ شده آن استوار گرد
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و علـت» ظفرنامـه«در مـورد،»يـدهگزيختار«كتابةدر مقدم،»يمستوف حمداالله«
و نحو بيمنظوم، مطالبيخنگاه خود به تارةنوشتن مـ يـان را  رسـديكـرده كـه بـه نظـر

در يزةاز انگيفتوصينبهتر د. كتاب باشدينا تأليفاو ااو راينر ازمقدمه، هـدف خـود
ب كردنفهمقابليبراي، تلاش»ظفرنامه« أليفت كـردن تـرو راغـبيخعلم تار يشترهرچه

و بـا عنـوان» ظفرنامـه«او در آغاز كتـاب.)8(دانسته است يخيمردم به خواندن كتب تار
ا يز،ن» سبب نظم كتاب« ر(كرده استيدموارد تاكينبر / وانسخن آن كـه او تـازه دارد

ب و روان يشتربود و/تربود تازهي،كه چندان كه خوان/ نظم خوب نگردد كهن نظم خـوب
م/ هنر و بـو يابدگر از نظم/ مردم بدويلفراوان شود از/ سخن رنگ ملالـت در او كمتـر

م» ظفرنامه«؛ اما مندرجات))9(بخردان يكيبه نزد يژهوبه/ نثر دان كه آنچـه دهدينشان
ااو را به انجا و انگينم و كـاف يـزة كار پر زحمت واداشته را در او بـه وجـود آورده،يلازم
ش و و تعلـق خـاطرش ين،و همچنيبزرگ فردوسةبه حماساشيفتگيعلاقه  بـه عشـق

و روانيقعم تأثيربوده است،»يرانا« م»يمستوف«شاهنامه بر روح يدر تمـام توانيرا
م يافتاشعارش ياز كـودكيفردوسـةأنوس بودنش بـا شـاهنامو همو در آغاز كتاب، از
و جان بر افروخت(نوشته شهينچن/يتوختيوام دانندگيهم/يبه خواندن دل ز  نامـه تا

آن يدمند/ مندشد بهره ج() بلنديشعر گونهبر ، ص1ظفرنامـه پژوهشـگاه  ين،همچنـو)15،
ا شـيبـه فردوسـ(مدد جسته اسـتياشعار، از روح فردوسيندر سرودن  يرينآن مـرد

ا/ سرا ا/ داستان التجاينكنم هم در و روانش در مـدد خـواهم از عـالم/ داستانينز روح
ج() راستان ص1ظفرنامه پژوهشگاه، حق.)17، از»يحمداالله مستوف« يقت،در كه شش سال

و يـل درصـدد تكم،)10(صـرف نمـوده»يفردوسـةشاهنام«يحعمرش را در تصح كـار او
به يرانايخافزودن تار ز/ داسـتان يكـدگردر يونـدبپ(بوده است» شاهنامه«بعد از اسلام

نب/ كه رفت از گه باستانيكار و كـل/ تا به دور مغوليز گاه ) بگو شرح احوال، از جـزو
ج( ص1ظفرنامه پژوهشگاه، ايمـوارد هايكامل نشانهيبررس.)20،  يـن كـه گفتـه شـد، در

ن گنجديمقاله نم به يقيبه تحق يازو مـ طورمستقل دارد؛ اما گفـت كـه تـوانيمختصـر،
سع نگارييخدر واقع تار،»يحمداالله مستوف« پاياست كه بزرگ سرايحماسهيدارد جا
و»يفردوس« يران،ا و نام ةآن را كه پـس از حملـ ينيسرزميخو تار»يرانا« يادگذاشته

و به تعبيمغول، مورد تعرض جد اح يگر،د يريقرار داشته، زنده نگه دارد  ياياو درصدد
لاب،»يرانا«نام و بـهةاز دور آمدهبر هاييرانهولايهدر و تـلاش او، آگاهانـه مغول بـوده

و قصد ذكر شده انجام پذ و ذكـر» ظفرنامـه«يبـر محتـوايبـا مـرور. است يرفتههدف
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كينعناو و رويقضاوت او در برخ يفيتگوناگون آن و و شـواهد تـوانيم يدادها،حوادث
ايكافيلدلا .يافتادعاينبر

سهمهكتاب ظفرنا،»يمستوف حمداالله« نهـاده اسـت، كتـاب يـانبن»)11(قسم«را در
ا،»)12(الاسلاميهقسم«با عنوان،نخست  يان،عباسةتا انقراض سلسل يراناز ورود اسلام به
ب ب يستدر يختـار،»)13(يمـعج يـايقسم الاحكام«و كتاب دوم، با عنوانيتو پنج هزار

بةپس از اسلام تا حمل يراناايسلسله ب يستمغول، در و كتاب سوم بـا عنـوانيتهزار
اةدوريخدر تار،)14(»السلطاني قسم« و بيسي،هجر 735تا سال يلخانانمغول يتهزار

م ا. شوديرا شامل دلا» قسم سوم«اما، يانميناز و اعتبـار يـت گونـاگون، از اهم يـل به
د ري،يشتب روةبرخوردار است؛ چه در وهل يگرنسبت به دو قسم  يـدادهاي نخست، شامل

د شوديم يسندهمعاصر با نو د،»يحمداالله مستوف« يگرو از طرف دسـتگاه يوانيانخود از
و به منابع رسم يلخانانايادار اوينايدبا. داشته استيدسترسيبوده نكته را افزود كه

ا هايش، از نوشتهبخش از كتابينايندر تدو و از جملـه، اثـر  رزشـمند معاصـران خـود
ا»التواريخجامع« و به ب» قسـم سـوم« يـل،دل يـن بهره جسته و اعتبـار  يشـتري از ارزش

. برخوردار است
گن، تاكنو»ظفرنامه« يرامونپ يقاتدر تحق آنچه  يـنا رفتـه، كمتر مورد توجـه قـرار

جـامع«، كتاب»ظفرنامه«قسم سوميع اصلمنب،»يحمداالله مستوف«است كه به اذعان
رش«ةنوشت،»التواريخ در آغـاز چـه اگر او،. بوده اسـت»يفضل االله همدان يدالدينخواجه

ا» قسم سوم« اينكرده؛ اما در دو مورد، به روشن يادمنبعيناز . مورد نوشته اسـتيندر
سب يز،ذكر احوال چنگ«مورد نخست، در چن(» اجماليلبر ز/يرگ ياد خانيزگكنون كار

پ ز خواجـه رشـ/ يـر نقل خردمند دستور و زو بـود ملـك خـرد/ خطـاب يدشكـه باشـد
ج() يابكام ص1ظفرنامه پژوهشگاه، و» غازان«ةدور يدادهايرويتو مورد دوم، در روا)69،
در،»يفضـل االله همـدان يدالدينخواجه رشـ«توسطيختارةنوشتن مجموع يفيتك يانب
با ياتياب تع«عنوان چند، ا،»يخانيختار يينذكر چـو شـد(نكته اشاره كرده استينبه

بـه/ينمن آن نثر را نظـم كـردم چنـ/ كردش بناميخبجامع توار/ تمامدفتر حال شاهان 
را ياري حمـداالله«يحبـه تصـرينبنـابرا.)1315صي،ظفرنامـه عكسـ() يـنرزيدانش، بـه
كه،»يمستوف كتاب خود را بـر منظـوم» قسم سوم«اساس در واقع،اوبر ما معلوم است
ا»التواريخجامع« كردن و به تااشمنظومهينتدوياو برايمنبع اصل يب،ترتينگذاشته
ا»التواريخجامع«كتابي،هجر 710سال ايعكه او در ثبت وقايناست؛ اما  يـن پـس از
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پايهجر 735سال تا در يدادهايرو يانكه از» ظفرنامه«مندرج بهـره بعيچه منااست،
ن قر يستجسته، بر ما معلوم از يـنا يدادهايرو يقين،بهيبو به احتمال دوره برگرفتـه

دهايدهشن يقات،تحق . خود اوست هاييدهو
م را كـه اختصـاص» ظفرنامـه«كتاب» قسم سوم« توانيبر اساس منابع ذكر شده،

اةبه حوادث دور :نموديمتقسداشته را به دو بخش يرانمغول در
خـوديحكـه بـه تصـري،هجـر 710خان مغـول تـا سـاليزاز آغاز كار چنگ: اول بخش
ا يسنده،نو و منبـع اصـل»التـواريخ جامع«بخش،يندر واقع او در ذكـريمنظـوم اسـت
. مشخص است يدادهارو

كـه در واقـع،يهجـر 735تـا 710ينبـ هايمربوط به سال يدادهايرو: دوم بخش
دهايدهشن يقات،حقت يندبرآ نو هـاي يدهو ا يسـنده خـود و ةبخـش از منظومـ يـن اسـت
و اهم،»مهظفرنا« .برخوردار است ياريبسيتاز اعتبار

ازيناياصل تمركز «قسم سوم«مقاله اما، بر بخش اول در» ظفرنامه» و استوار شـده
ايواقع بر آن است كه به دو پرسش اساس .مورد پاسخ دهديندر

پا،»يحمداالله مستوف«: نخست پرسش »التواريخجامع«يتحفظ روا بنديتا چه حد
ا و آينبوده م» ظفرنامه«ياكه  دانست؟»التواريخجامع«بدلةنسخ توانيرا
اكهجاييآن از دلينپاسخ به اطلاعات در دو كتاب نـامةحجم گسترديلپرسش، به
ا ده،بر ميندر ن يستن يسرمقاله ا يقيبه تحق يازو و جـامع دارد، در در يـن مفصل و جـا

مغـول تـاريخ_دو كتاب، از بخش اول قسم سوم ياتاز روااييسهمقاييالگويةجهت ارا

چ«با تبطمر هايروايت_ ا» توسط مغولانينتصرف و در يمراستا بر آنـينانتخاب شده
ا دهينتا به چتص«با تبطمر ياتدر نقل روا:كهيمپرسش پاسخ ،»توسط مغولانينرف

و تفاوت،»التواريخجامع«و» ظفرنامه«ينب و منشأ تفـاوت هاييچه تشابهات وجود دارد
ا يست؟چ احتمالي هاي اطلاعات دو اثر، بنـا بـهيقتطبيبرا يات،بخش از رواينانتخاب
پذ يليدلا از يرفتهصورت : كه عبارتند
چ يفيتك-الف جزينفتح در يياتو دوره، فقط در كتـابينايمتون فارس حوادث آن؛

ز)15(ذكر شده»التواريخجامع« نقـل منظـوميبـرا»يحمداالله مستوف« ياد،و به احتمال
هم گيريبه بهرهيراخبار، ناگزينا و همـيحادثه، از منبع اصل يياتجزةاز ينخود بوده

م ا شوديامر موجب بينتا سنجش ما در .باشدبرخوردار يشتريقسمت، از دقت
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دريبرخيقبا تطب-ب بـه اصـالت توانيم يني،چ هايبا نام» ظفرنامه«اطلاعات مندرج
.برديپ»يحمداالله مستوف«بهره گرفته شده توسطيمنابع احتمال

آن ينيچيضبط اسام يفيتكيقبا تطب-ج سـنجش ين،چـيخبا منابع تـارهاو مطابقت
بـه عبـارت. مشخص خواهد شـد»يمستوفحمداالله«از منابع توسط گيريدقت در بهره

ا يگر،د ازينفقط در و ضـبطةنحـويبـر اسـاس بررسـ توانيم» ظفرنامه«بخش ثبـت
ميتا حدودي،اسام نوياحتمال نابعبه پـ يسـنده استفاده شده توسط يو اصـالت كـار او
.برد
چ ياتروا يسةمقا:ج مينتصرف »التواريخجامع«و» ظفرنامه«در غولان،توسط
ايشپ ةاو در منظومـيمنبـع اصـل،»يحمـداالله مسـتوف«يحگفته شد كه به تصـريناز
و تأك»التواريخجامع«، كتاب»ظفرنامه«از» قسم سوم« ا يـد بوده است  راعمصـ يـن او در
چن: كه ايبه خوب ين؛من آن نثر را نظم كردم ا. مطلب استينگواه حمداالله«همهينبا

و با بهره يات،ابيناةدر دنبال»يمستوف قصـد دارد تـاي،شـعريناز مضام گيريبا اشاره
و بلكـهيخود، صرفاً راوياز منبع اصل ياترا بفهماند كه او در نقل روابمطلينا نبـوده

به»خودينرزيرا«و» اخبار دانندگان«از اخبار را بر اساسيبرخ »و صـورتيمعنـ«؛
(آراسته است يگريد را يـاري بـه/نيمن آن نثر را نظم كردم چنـ. / يـنرزيدانـش، بـه

و زينگشتم بـه گـرد خلافـ/ خواستارامز دانندگان كرده/ شود آشكاريسخن هرچه در
گز/ سخنيناياز راست ييدمسرا/ بن ز/ دفتر نامدارينچو بود آن به رنـگيعروس يباچو

ع/ لباسش شكستش نموديبد/ جامه در خورد حسنش نبوديول/و نگار يكينرخ حور
اويچو پوشند كرباس كاس/ نكويدنما ا/ در بينمن ز بـر يرونشجامه  يدمبپوشـ/ كـردم
ايبه معن/ شعر، شعر بزرينا عـروشد آن پاك تن، خوب/يننازنينو صورت از )ينحور
.)1315صي،ظفرنامه عكس(

و درج اسـام»يحمداالله مستوف« اينكه و ذكر اخبـار ويدر سرودن اشعار خود  افـراد
غ د،»التواريخجامع«از مطالب بردناز بهرهيرشهرها، به و راو يگـر از و اخبـار  يـان متـون

م چـ يـات روا يقـي تطبيدر بررسـيتا حدود توانيبهره جسته است را توسـطينفـتح
د نو يداپ» ظفرنامه« هايو بخش ياتروا يگرمغولان، بهتر از ا يسندهكرد؛ چه  يـن در نقل

و انتخاب او، محـدود بـه روا ياتتجرباز توانستهينم ياتروا يشـفاه يـات خود بهره برده
و نوشتهياو ينيچ يانراو م هاينقل از كتب . است شدهيآنان
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يبرخـيدر آغـاز بـا بررسـ،»التـواريخ جامع«و» ظفرنامه«يتروا يقيتطبيدر بررس اما
و مقاييروا هاييژگيو م ها،آن يسةاخبار مو شـوديتلاش جـود در شـكل تـا اختلافـات
.دو منبع مشخص گرددينبيتروا

چيزچنگ: اول دورة ينو تصرف
چ» ظفرنامه«ةاشار نخستين و  چنگيزحملات اجدادةبه سابق ين،در مورد روابط مغولان

در. گـردديبرمينچيشمال هايخان به بخش »)16(يـز چنگ پـدر خـان تومنـه ذكـر«او
ج يدالدينرش( ص1فضل االله، و يلـةقب يـيسريبرخوردهاينبه نخست،)237تا 233، مغـول

ابر.پرداخته است»)18(التان خان«به نام،»)17(يختا«پادشاه  تومنه«داستان،يناساس
زيدرشيرا فرزند» خان و» همبوقا«به نام يباروي،و بسيبود كه و ياررا دوست داشـت

قبي، روز»همبوقا« و در حـال يلهبه قصد شكار  يلـة شـكار، بـه اسـارت قب را ترك كـرده
و او را دست» تاتار« و پادشـاه» التـان«بـه نـامي،پادشاه ختـايلتحو بستهدر آمد داده
بهيناي،ختا ايدبه قتل رسان يعيفج طرزجوان را دل ينـةك يـب، ترتينو به خـود را در

ام،»التواريخجامع«در. گذاشتيمغولان بر جا و ضبط شـده» تومبنه خان«مغوليرنام
ن توسـط» برقـاقيناوكـ« شـدنو بـه اختصـار از كشـته» برقاقيناوك« يز،نام فرزندش
ص1ج االله،فضل يدالدينرش(گفته است» التان خان«ي،پادشاه ختا به» تومنه خان«.)238،

و بـه سـرزم كشيلشكريختابهقصد انتقام خون پسر، اشلياصـينكرد؛ اما موفق نشد
ص7ج ظفرنامه پژوهشگاه،(برگشت . اسـت يامـدهن»التـواريخ جـامع«در يـت روا يـنا.)32،

فرزنـدش شدنينو جانش» تومنه خان«با مرگ: آورده استيترواة، در ادام»ظفرنامه«
دل يده،را شـن» قبل خان«شهرتةكه آوازيپادشاه ختا«،»قبل خان« از يـل بـه تـرس

ب گرفتنقدرت و اويماو ايدوستدراز از انتقام برادرش، خواست تا با و بـه  يـن در آمـده
ح بيو اي،يلهبهانه، او را به دربار خود دعوت كرده تا با ا. ببـردينرا از قبـل«رو، يـن از

و برا» خان بيبراايكه بهانهينايرا به نزد خود خوانده پ بردنيناز كند، شـراب يدااو
زيكاري،به او خوراند، تا مگر در حالت مست ياريبس  ـاز او سـر لازم را بـهةنـد كـه بهان

ا» قبل خان«كشتن او بدهد،يبرايپادشاه ختا بـود، بـا يافتـهيآگـاه رفنـدتينكه از
ااييوهش و ويسـپرايجلسه، بدون حادثهينخاص، همچنان بر خود مسلط مانده شـد

ني،باز هم به اصرار پادشاه ختا اقامـت»يختا«در دربار پادشاهيچند مدتيزپس از آن
ا ده،كر م» قبل خان«ازييخطاي،در حالت مست يگرديروز ينكهتا  توانستيسر زد كه
نت»خانقبل«نقشه به دست دشمنانش بدهد،ياجرايلازم را براةبهان كارش يجةكه از

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 217/ ...است؟خيالتوّارنسخة بدل جامع،يدر ظفرنامة حمداالله مستوف» مغولخيبخش تار«ايآ

پ يدهترس مدهكريعذرخواهيختا ادشاهبود، از  پادشـاه،»التـان«. كنديو طلب بخشش
مـ يدهخود او را بخشنيابا وجود اصرار درباري،ختا وي،پـس از چنـد دهـديو اجازه او

پشي،هر چند پادشاه ختا. دندهمراهانش به زادگاهشان بازگر و لشكر يمانبعداً بهيشد
» قبـل خـان«بـهيزمـاني،اعزام نمود، فرستادگان پادشـاه ختـا» قبل خان« يريدستگ
قب يدندرس دقـرار گرفتـه بـوديمغـول يلـة كه او در پنـاه افـراد ازيبـه گرمـ جـا،آنرو

هميفرستادگان ختا و با دادن شراب، و در حالـتةاستقبال كرده آنان را مسـت كـرده
نيدبه قتل رساني،مست طبيپس از چند يز،و خود ظفرنامـه پژوهشـگاه،(مرد يعيبه مرگ

ص7ج  ا»يحمداالله مستوف«يتروا.)50تا33، »التـواريخ جـامع« يـت حادثه، بـا روايناز
و اختلا يكي جزفياست و د يياتدر داستان . شودينم يدهآن

ك كشمكش اميپادشاه ختا خواهيينو و بـر يافتمغول، پس از آن هم ادامه يرانو
ناغافـل يـز،، جد دوم چنگ»برقاقيناوك«به نام» قبل خان«ين، جانش»ظفرنامه«اساس

رق يلةتوسط قب و توسط داده يـل تحو»يختـا«بـه پادشـاه يبشتاتار، به اسارت در آمده
و  ب»برقاقيناوك«شده شدييسواران ختا خواهيينكه، ص(كشته در.)53تـا50همـان،

در التـواريخ بـا جـامع» ظفرنامـه«يتجا، رواينا و از،»التـواريخ جـامع«متفـاوت اسـت
كه» قاآنيهمبقا« ينماز اقـوام تاتـار بـه سـرزيدختريخواستگار براينام برده شده

ا و ا يشان،آنان رفته و يـل تحو» التـان«و بـهيراو را دستگ يده،درخواست رنجيناز داده
دراو اند،كه داشتهيفرمود تا به موجب عادت«يپادشاه ختا دوزنـدينچـوب ازگـوش را بر

ص1ج االله،فضل الديندرشي(»يردتا بم از: آورده اسـت كـه» ظفرنامه«ةدر ادام،)262، پـس
ر» قوتله«، برادرش به نام»قاقبريناوك« و بلافاصـله بـرا يلهقب ياستبه يانتخاب شـده
سوي،انتقام از پادشاه ختا يدنكش كشيبدان بـهيو توانسـت شكسـت سـختيدلشكر
آس»يختا«پادشاه يانسپاه از» التان«به يبيوارد كند؛ اما نتوانست و او پس وارد سازد

خوينا و ختـايو دشـمن ينـهكيبازگشـت؛ ولـيشكارزار به وطن همچنـاني،مغـول
و جامع.)57تا53همان،(مانديپابرجا ا التـواريخ، روند داستان در ظفرنامه بخـش يـن در
.است يكسان
درن،يچيشماليبه نواحزيچنگياز لشكركش» ظفرنامه«يليتفصتيروا اما
ص هما(»ييالتان ختا)19(با سوسه خانزيرزم چنگ«با عنوانيبخش  آمده) 194ن،
ظف.)20(است )21(گفته شدهيبه ختاياز لشكركششيپزيچنگ نشستناز خلوت رنامه،در

دستين»خيالتوارجامع«تيكه در روا دل»ظفرنامه«كهنياگريو لي، به صراحت
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آن»يختا«بهيلشكركش دانستهزيبه جرم كشتن اجداد چنگ جا،را انتقام از پادشاه
ج پژوهشگاه امهظفرن( ص7، ا)194، درتيروانيو در. ثبت نشده است»خيالتوارجامع«هم

چياز تصرف شهرهايشرح مختصر» ظفرنامه«داستان،ةادام و مهمنيشمال داده
رانيتر نام كه)22(استدهينام Harhat»حرحت«و  Sikin»نيكيس«آن شهرها

 خواجه«در كتابيشانن،يذكر شده؛ اما از نام دوم»خيالتوارجامع«نخست در 
بهزياز افسران چنگيكي،»انينو«از اعزام» ظفرنامه«پس از آن،.ستين»نيدالديرش
ج(كردهادي»نگيپنك«ةيناح ص7همان، ا،»خيالتوارجامع«كه در)194، سردارنينام

ن» جبه« ص1ج االله،فضلنيدالديرش( استذكر شده» تونگ جنگ«زيو نام شهر ،
پادشاهانيكثرت سپاهةتصرف شهر، با مشاهديدر جنگ براز،يردار چنگس). 333
حنيچ و به ظاهر عقبلهيبه ازينينشمتوسل شده و پس چ نكهياكرده ازنيپادشاه

و مردم به كارهاةحمل آن ورشيخود برگشتند، به شهريعادياو غافل مانده و جابرده
م ج( آورديرا به تصرف در ص7همان، بات،يروانيا.)194، »خيالتوارجامع«كاملاً منطبق

ك» جورچه«نبرد با پادشاهيبرازي، از عزم چنگ»ظفرنامه«. است اعزامتيفيو
يكه به هر دو صورت در منابع اسلام» جورچه«اي» جورجه«. كرده استادي انشيلشكر

چنيچياز اقوام شماليكيذكر شده، نام 主儿只،ينياست كه در zhu’erzhi  
ا شونديمدهينام دريداده كه نام فرمانرواليتشكيحكومتيمنچور التيو در آنان
ب خانزيثبت شده است كه سلطنت او توسط چنگ»يهقوت«ز،يچنگةدور .)23(رفتنياز
چة، نام فرماند»ظفرنامه«در ذكر شده كه به دستور او، فرستاده»نگيوكيك«ن،يسپاه
و تهدايبرا،»نگيم«به ناميا دزيچنگديرعاب باز،يو او در حضور چنگ اشتهاعزام

و به دستور خان مغولييهايوجود درشت كه بر زبانش رفته، جان سالم به در برده
و خوردن غذا بودند،زيچون لشكر چنگ،ياز طرف. شوديميزندان در هنگام استراحت
چانيسپاه را،ياريبا هوش شده؛ اما سپاه مغولوربر آنان حملهنيپادشاه حملات آنان

و در  اززيچنگ. شدندنيچانيجنگ بزرگ، موفق به شكست لشكركيدفع كرده پس
و از او علت پرخاش را پرس» جورچه«پادشاه ندةيفتح، نمانيا دهيرا نزد خود فرا خوانده

و فقط به قصد فرار از جبههز،يو او گفت كه آمدن او به نزد چنگ به درخواست خودش
پذ» جورچه« بپ رفتهيانجام  زخانيو از چنگ وندديو قصد داشته تا به دربار پادشاه مغول

ج(ديو طلب بخشش كرده، كه خان مغول او را بخشيعذرخواه ص7همان، در.)194،
از» ظفرنامه«باييهااما تفاوت؛»خيالتوارجامع«تيبخش روانيا از نكهيا جملهدارد،
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چادي»يونيجفاو«به شهرزيچنگةحمل و برخورد او را با فرماندهان سپاه درن،يكرده
كههيناحنيهم و از سه تن از فرماندهان نام برده نيوكيك«از آنان را،يكيذكر كرده
ص7ج االله،فضلنيالدديرش(استدهينام» ناردو ،444-445(.
سويزچنگيلشكركش» ظفرنامه«ادامه، در ـ پكنيايغان بالخـ»)24(جونگدو«يبه

كهيپ چنينينا را بهي،، پادشاه ختا»التان«: گرفته و مشورت با بزرگان قوم، با كنكاش
ايزچنگباكهيدرس يجهنتينا و از ازدواجيرو، دختر خود را بـرايناز در صلح در آمده

وز يز،با چنگ فر»و جنكسان ينگكيوك« هايبه نام يرشبه همراه دو سـتاد، به لشـكرگاه
چ يامپ يدنو خان مغول، پس از شن و قـرار بـر ين،پادشاه با درخواست او موافقت كـرده

و دوســت ج(گذاشــته شــديصــلح ص7همــان، ا.)194، در يــندر بخــش، رونــد حــوادث
 يـت چنـد رواي،مشـابه اسـت؛ فقـط در مـوارد ياربسـ»التـواريخ جـامع«، بـا»ظفرنامه«
و از جمله» ظفرنامه« )25(كرده ياديروزيكاز اعزام،»التواريخجامع«هاينكمتفاوت است

جز»ظفرنامه« ينكها ديگرو را ثبـت كـرده يـز در بارگاه چنگيختايروزيسخنران ييات،
ج( ص7همان، . يستن»التواريخجامع«كه در)194،

دوم رزم لشـكر مغـل بـا التـان«و با عنوان» ظفرنامه«ةدر ادام،»يمستوف حمداالله«
ر»نخا چك وايتي، و رش« هاياز گزارشاييدهخلاصه كش»يدالدينخواجه  يدهرا به نظم

پ» التان«كه بر اساس آن، و و با برگشتن سـپاه مغـوليزبا چنگ يمانپس از بستن عهد
پ يرفتنپس از پذ و خود با سـپاه يماندرخواست صلح، درصدد شكستن بـه يانشبرآمده

ك«شهر  و فرزنـدش»)26(ينگنم يبـاق» جونگـدو«انبـوه، در شـهريرا بـا سـپاه رفتـه
او يوسـتهپ يـز از او جدا شده، به چنگ» التان«از سران سپاهيپس از آن، برخ. گذاشت و
و چنگ» جونگدو«به فتحيقرا تشو و لشـكريبرايلشكر يز،نموده  يانفتح شهر فرستاده

و هم و» جونگدو«آنان، شهر ينيچ پيمانانمغول آذوقـهي،پس از چندرا محاصره كرده
رس يرةو ذخ از يدهمردم شهر به اتمام ك«و ارسـال كمـك نت يـزن»ينـگ نـم اييجـه بـه

ا يانبه دست سپاهيارسال هايو كمك ينجاميدن و به  هـا مقاومـت يب،ترتينمغول افتاد
ب تدريجبه و در نهايناز ج(شهر به تصرف مغول درآمد يت،رفته ص7همان، .)211تـا 206،
ا يكسان»التواريخجامع«و» ظفرنامه«يتروا جا،ينا تا دريحتوضيناست؛ با جـامع«كه

و شـهرهاياز اسام يشتريب يياتجز،»التواريخ آمـده اسـتيلشكركشـيرمسـيافـراد
ص1ج االله،فضل الدينرشيد( ،335-339(.
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ا» ظفرنامه«در د چنگيزخانداستان، به شرح اعزامينپس از بهو و تن از سرداران خود
چيبرا،»ينگم«و» جاموقه« هاينام ك«و تصرفينفتح تمام و نـام»ينگنم پرداخته

و به توصـ»ينگم«و» جاموقه«سرداران مذكور را  ةو محاصـريلشكركشـيفذكر كرده
ك«شهر روزيچهل شبانه شـهر از اجسـاد هـاي كوچـه شدنو انباشتهيو قحط»ينگنم

ن و در  يـت، بخش از رواينا. از شهر نموده استاشبا خانواده» التان«فرار يت،هامردگان
در»التـواريخ جـامع« يـت متفـاوت از روا بـه اختصـار از اعــزام،»التـواريخ جـامع«اسـت،
ولايبرايزفرماندهان چنگ و ذكـر يـادو تصرف چنـد شـهر»يختا«يتفتح ازيشـده

ك«شهرةمحاصر درنش» التان«و سرنوشت»ينگنم و شـده كـه يـدق يـت، روا پايـان ده
ج(.انـد برگشـته يزخاناز تصرف چند شهر به نزد چنگپسي،سرداران اعزام ص1همـان، ،

454-455(.
ينحفـظ سـرزميبرا يزخانذكر شده كه چنگ يت،روايناةو در دنبال» ظفرنامه« در
چ هاي ارا» مقلا«به نامياز فرماندهان مغول يكي ين،فتح شده در ينواحينبه حكومت

بهوگماشته ج(نمود» مقلا يانگكو«او را ملقب ص7ظفرنامه پژوهشگاه، و پس)213-215،
سـلطان«و جنـگ بـا»خانكوچلك«،»هايتمرك«خان به مسالهيزاز آن، از توجه چنگ

جـامع«، منطبـق بـا»ظفرنامه«يتقسمت از رواينا. كرده است ياد»اهخوارزمش محمد
و فقط اختلافات»يخالتوار دياسام ضبطدر يي،جزياست ينالـد رشـيد(.شوديم يدهافراد

ج ص1فضل االله، ،359-360 .( 

چـ يزخانمربوط به چنگ ياتبخش از روايندر آخر ظفرنامه رفـتن«از ين،و تصـرف
ولا يزخانچنگ و ننگيتبه ةدر اصـل از واژ،»يـاس ننگ«. كـرده اسـت يـاد»ياسجورچه
و حرفهگرفت» ساكنان جنوب«يبه معنا؛Nanjia 南家»ياننج« ينيچ »ينس«شده

ويكه در زبان مغول . خوانده شده اسـت»ياسننگ«علامت جمع است، بدان افزوده شده
شن» جورچه«آمده كه پادشاه» ظفرنامه« در بلافاصـله يـز، چنگياخبار لشكركشـ يدنبا
پييگرانبها ياقوتو از جمله ياربس يايهدا ةهمـ يـز،و چنگ سـتادفر يشـكش را نزد او به
شندهفرستا هايگفته پذ» جورچه«صلح پادشاهيو تقاضا يدهرا به يرفترا و پس از آن،
ب چـةاداميخان، تا مدتيزبا مرگ چنگ. افتاد يماريبستر متوقـفينحملات مغولان به
ج(يدگرد ص7ظفر نامه پژوهشگاه، .)394تا 392،
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ا رويندر س،»التواريخجامع«و»ظفرنامه«يتابخش، شبيراز لحاظ بوده، بـهيهحوادث
از ينكها جز در يـاد»)27(ينقاشـ«ينبه نام پادشاه سـرزم»يدرقوش«در ظفرنامه، شـده؛
.است شده يدهنام»)28(تنگقوت«ينپادشاه سرزم»يدرغوش« التواريخ،كه در جامعيحال
چيزچنگةدور هاييبخش لشكركش در قالـبيتـا حـدود»يحمـداالله مسـتوف«ن،يبه
س ياتروا چـه كرده اسـت؛ اگريمتنظ»التواريخجامع«تحوادث را بر اساس مندرجايرو
بينا در يرفتهطور كامل صورت نپذهانطباق مغـولان يـورشةنحوـمورديكو حداقل

ك در يـز،نيدر مـورد ضـبط اسـام. شـوديمـ يـدهد يـتـ اخـتلاف روا ينـگ به شهر نم
ن»التواريخجامع«با ضبطهاواژهيبرخ» فرنامهظ«  يـز، كه در داسـتان چنگ يستمنطبق
دلينا يشترب  يـاتابينبـ وازنتـ يجادايو برايتروايشعريتماهيلاختلاف ضبط، به

.است يرفتهصورت پذ
چ گيزچن ينانجانش: دوم دورة ينو تصرف كامل
چ تصرف ي، در بخشـ»ظفرنامه«در. يافت ادامه يزخانچنگ ينانجانشةدر دور ين،كامل
ج(»را بـه جنـگ ختـايقبلا منگوقاآنفرستادن«با عنوان ص8ظفرنامـه، از اعـزام،)164،

چيبرا»يقبلا« و ادامـه داده كـهينفتح جنوب پـس از ملاقـات بـا،»يقـبلا«نوشته
مسيو اطلاع از بروز قحطينچيمغولكمحا،»يمقلا« بـهيمرو، تصـميشپـ يرهايدر
بـا عنـوان يـه، از آن ناح»ظفرنامـه«گرفتـه كـهينچيجنوب غربيبه نواحيشكركشل

ص(» قندهار« قـرار داشـته» قراجانـگ«حكومتةكرده است كه در حوز ياد)165همان،

Yunnan» نـان يـون« يـة، منطبق با ناح»قندهار«نام.است 云南ا جنـوب يـالات از
و دربارينچيغرب درةاست دا ختاييان،«: آمده است»التواريخجامع«آن يقراجانـگ را
ولا ير،كشموو به زبان هند ... بزرگيتولا يعني گويند؛يم ليو گويتآن »ينـد را كنـدر

ص1ج االله،فضل الدينيدرش( تغ»قندهار«در واقع.)297،  يـتولاينام هنـد يافتةشكل يير،
و» كندر« يعنينان؛ يون چينام مغول يز،ن» قراجانگ«بوده بسـاكن در جنـو ينياقوام
چيغرب ، از فتح»ظفرنامه«در. شونديم يدهنام Heicuan  黑爨يني،است كه در زبان

ا آنينواحينآسان كه يادو قتل عام مردم و افزوده است پـس از آن،»يلايقـوب«شده
.)29(بازگشته است» منگو قاآن«به دربار يروزمندانهپ

ا؛»التواريخجامع« در جزيبـا تفـاوت يت،قسمت از روايناما و ييـات در شـرح آمـده
تغياز لشكركش»يلايقوب«انصراف  و يبه سمت جنوب غرب يرشمس ييربه سمت جنوب

ويدبلكه به صـلاحدي؛حاكم مغول»يمقلا«را نه به مشورت  آنكـه بـه جهـت«خـود او
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ذكـر كـرده اسـت،»را كه بر راه بود، از ماكول پرداختـه بودنـديمواضعجاپادشاهان آن
ص2ج االله،فضل يدالدينرش( ،870(.

ولا يمتعز«با عنوان» ظفرنامه«يبخش بعد در بـه،»)30(ياسننگيتكردن قاآن به
چيبه نواح» منگوقاآن«يشرح لشكركش ا. پرداخته شده استينجنوب  يـن بـر اسـاس

ا»منگو قاآن«از مشاورانايعده يت،روا كـه»ياسننگ«پادشاهبا يگيخطر همساز، او را
ن و او مصمم به فتح ناح يامده،هنوز به اطاعت مغولان در و يـاس ننگيةآگاه كردند شـده

ويلشكر ن» بوكـا يـغار«فراهم نموده، بدان سو حركت كرد يخـود بـر جـا يابـت را بـه
و قسمت. گذاشت ياز آن را بـه فرمانـدهيدر همان حال، لشكر خود را به دو بخش كرده

و خود به طـرف»ياسننگ«به سمت،»يمنقلا«و»)31(رطغاج« قراجانـگ«روانه نموده
دو تـن از سـرداران نـامبرده، در مصـاف بـايسـپاه مغـول بـه فرمانـده. رفـت»)32(شاه

پيكار»ياسننگ« آ» منگوقاآن«. نبرده، بازگشتنديشاز را مـأمور»يلايقـوب«ن،پس از
ا كردجنوبيبه نواح لشكركشي دلي،شكركشلينو در و هـوايطشرايلبه گـرمييآب

چ و»يلايقـوب«ياز مغولان كشته شدند؛ ولـ ياريبس ين،مناطق جنوب مقاومـت كـرده
ا ياريبس رهايتوانست شه و پس از آن،ينواحينرا از » منگـو قـاآن«به تصرف در آورد

چيبه سمت نواح و برايلشكركش»)33(يمنز«يا ين،جنوب ه نـامبايفتح قلعهيكرده
و با فرا رسـلمدت شش ماه معطّ،»شانگيدل« شـ يدنشده و در يمـاريب يوعتابسـتان
پيپادشاه مغول كار يان،لشكرينب نيشاز و خود او از يـده مبـتلا گرد يـز نبرده و پـس

دنيمدت ا. رفتيااز جيلشكركش يب،ترتينبه بـا مـرگ پادشـاه ين،چـ نـوب مغولان به
ص8ج ظفرنامه،(مغول ناتمام ماند  ،172(.

ا در درينمورد ويتدو روا»التواريخجامع«حوادث، وجود دارد كـه از لحـاظ تقـدم
پس از شكسـت»يلايقوب«،»التواريخجامع«اوليتدر روا. تاخّر، حوادث با هم متفاوتند

ص2ج االله،فضـل يدالدينرش( استبرگشتهـپكنـ» جونگدو«به،»ياسننگ«كامل  ،852(.
يدارد، در موقـع لشكركشـ» ظفرنامـه« يـت بـا روا ياريدوم كـه شـباهت بسـيتر رواد
ولا يلايقوب را در محاصـره داشـته،» شـانگيدول«ةقلع» منگوقاآن«،»ياسننگ«يتدر

م »يلايقـوب«بـه» موران ييقهقو«ةو خبر وفات او، در كنار رودخان كنديپس از آن فوت
د يدهرس و بـايلشكركشـةماندهان، به ادامـفر يگرو او پس از مشورت با خـود پرداختـه

مـ» اوجو«، شهر مهم»گنگ«ةگذشتن از رودخان ج( آورديرا به تصـرف در ص2همـان، ،

871(.
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تغ»التواريخجامع«دوميتاما، روا» ظفرنامه« در در ييراتـي با و آن تفـاوت، آمـده اسـت
شن،»يلايقوب«يدرج نشدن اخبار تداوم لشكركش » منگوقـاآن«خبـر مـرگ يدنپس از

ايسوميت، در واقع روا»ظفرنامه«ينبنابرا. است و منبـع يـن از حـوادث را ذكـر كـرده
برينايتدر روا»يحمداالله مستوف«يخبر بـه احتمـال،»التـواريخ جامع«بخش، علاوه
د يادز .بوده استيزن يگريمنبع نامشخص

يسـوم تصـرف نـواحةدور،»لاييقـوب« ينيجانشـةو آغاز دور» منگوقاآن«مرگ با
چ مينمختلف سو يانو سمت حركت سپاه شوديآغاز اسـتيجنـوبينواحيمغول به

در. شـونديم يدهنام»ينماچ«و»ياسننگ«،»يمنز« هايمغول به نامةكه در متون دور
ا قـاآن لشـكر، بـه جنـگيفرسـتادن قـبلا«با عنـوان ين،چيخبخش از تارينظفرنامه

ص2جي،نامه عكسظفر(»ينماچ مجـدد گـرفتن از قـدرت يلاي،قـوب«: اسـت آمده)1154،
و لشـكر»يـاس ننگ«پادشاه  د ياناز سـپاهينگـران شـده و ختـا، تـدارك و يـده مغـول
و بـه آنـان»يـانب«و» آجـو« هـاي آن را به دو تن از سردارانش بـه نـام اندهيفرم داده

ويملشــكر عظــ.درا تصــرف كننــينچــيجنــوبينــواحةداد تــا همــ يــتمأمور مغــول
و نتوانستند ين،چيجنوبيمتحدانشان، به مدت سه سال در نواح به جنگ مشغول شده

پ ياننمايكار ازيشاز و او»يلايقـوب«بـه نـزدايينـده رو، نما اينببرند و از فرسـتاده
و قوب و يريامةدر بند را با دادن وعد يانزندانةهم يلاي،كمك خواستند  لشكر آزاد كـرد

ن»يهزار زندانيس«تعداد ا يروهايشرا به كمك و لشكر، پس از هفـت سـالينفرستاد
و درگ ج(شدندينچيجنوبيموفق به تصرف كامل نواح يري،جنگ ص2همـان، ،1154-

و با عنوانينايت، پس از روا»ظفرنامه«در.)1155 و خانيذكر خوش«ماجرا ملك ختا
ديقبال  ـاز اقـدامات عمرا،»يـدوو از يـاد»يقخـان بـال«در يلايقـوبين و در آن، كـرده
قديةدر حاشيدجديشهريستأس و ذكر كرده كـه علـت اصـليمشهر يجونگدو نوشته
ا خواستهينم يلايبوده كه قوبيناييجابجاينا و سـكونت» التـان«پادشاه يواندر قصر
.)34(يندگز

چينا دربارة كيدبا ين،بخش از اخبار تصرف و»ظفرنامه«يه منبع اصلگفت ، اخبار
جز»التواريخجامع« ياتروا مـياختلافات يدادها،رو يياتبوده؛ اما در از خـورد؛يبه چشـم

سـه«در ظفرنامـهي،جنـوبيمغول در نواح يانسپاهيةاوليمدت لشكركش ينكها جمله
در»)35(سال ص2ج االله،فضـل رشيدالدين(چهار سال،»التواريخجامع«و و)898، ذكـر شـده
به يانيتعداد زندان ينكها ديگر يسـ«مهدر ظفرنا اند،اعزام شدهيكمك يروهاين عنوانكه
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ص2ج االله،فضـل الدينيدرش(»ارهز يستب« التواريخ،و در جامع»)36(هزار و)898، آمده است
پايدجديدر ظفرنامه، علت ساختن شهر اينكهيتفاوت بعد  ين،چـيمقد يتختدر جوار

جا زدنيهتكيبرا يلاي،نداشتن قوبيلاتم دريذكـر شـده؛ در حـال» التـان« يگاهبر كـه
پا التواريخ،جامع و قـوب يرانويزتوسط چنگ يم،قد يتختبه صراحت آمده كه  يلاي،شـده
.)37(بوده استيدجديبه ساختن شهريرناگز

 نتيجه
ا در ايمقاله؛ مبنينپاسخ به پرسش نخست مـظياآ«:كهينبر ةنسـخ تـوانيفرنامه را

با»دانست؟ التواريخبدل جامع بايد، :ودنمـيمبـه دو بخـش تقسـيدگفت كه ظفرنامه را
ةو بخـش دوم، حـوادث دوريهجـر 710مغول، از آغاز تا سالةبخش اول، حوادث دور

.يهجر 735تا ساليهجر 710مغول، از
س ياتبخش اول، قالب روا دربارة ،»ظفرنامـه«ادث ذكـر شـده در از حـويبرخـيرو

ا»التواريخجامع«كاملاً برگرفته از كتاب يكـه تمـام يسـتن يـنايبه معنايناست؛ اما
در يياتجز ا»التواريخجامع«، منطبق با اخبار»ظفرنامه«مندرج  سـتناد اسـت؛ بلكـه بـه

پيمطالب ايشكه ايناز جزيمقاله بررسيندر تقـدمو گاه در ذكر ياتروا يياتشد، در
و همچن بيدر ذكر اسامينو تاخّر حوادث  هـاي تفـاوت يخي،دو متن تـاريناينخاص،

نمايقابل ملاحظه آنيبـه آسـان توانيوجود دارد كه ايچشـم پوشـ هـا از و  يـن كـرد
و گمان يات،اختلاف روا ، از منـابع»ظفرنامـه«در نوشتن،»يحمداالله مستوف« اينكهظن

غ يگريد م»لتواريخاجامع«ازيربه آنينا. آورديبهره برده است را به وجود  گـاه گمـان،
ب شوديميتتقو در چند مورد از كتاب خود اذعان نمـوده،»يمستوف حمداالله«يفزاييمكه

 يـاد» تركـانيدانـا«و» كهنيرپ«ينكه از آنان با عناويرا از افراد ياتاز روايكه برخ
» بـا اونـك خـانينسـبب مخالفـت تمـوچ«ان نمونه در داستينموده، گرفته است؛ برا

پ: آورده و تموچ/ كهنيركنون بشنو از گفت ظفرنامه پژوهشگاه،(ز هر در سخن؛ينز اونك

ص7ج  كنـون حـال: آورده»ييالتان ختاةبا سوس خانيزرزم چنگ«در داستانياو)122،
و چنگ در داسـتان ين،ن ـهمچ.)194ص،همـان(تركان بخوانيز گفتار دانا/ خانيزالتان

جغ« او تايذكر و نسل ز خاطر به خامه/ گزارم سخنيكنون از جغتا: آورده است» خان
ج(در آرم سخن ص8همان، ،107.(
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خـود نـام بـرده؛ در داســتانيبـه صـراحت از راو،»يحمـداالله مسـتوف«مـورد يـك در
دا: آورده است» تجار از منگوقاآنيدادخواه« كـه چـون/ركنون از هولاكو سخن گـوش

ا تيكه بود/ گهر يمانينايز قول بقا/ يارد يرانبود كامد به يخبه تـار/ او را پدر يموربولا
ا/ اوستاذيتركان بد ايندر بهينكار، از . ياذگونه دارم
ا با مغـول تـاةاز آغـاز دورــ ياتگفت كه در بخش اول روايدبا هد،شواينتوجه به
نم» ظفرنامه«ـيهجر 710سال  »التـواريخ جـامع«بـدلةكامل، نسـخ طوربه توانيرا

و در جز و ضبط اسام يياتخواند ازياخبار و تأخر حـوادث، بـه جهـت اسـتفاده و تقدم
با يگرد ا»التواريخجامع«منابع، و در واقـع  يـات اخبـار، منحصـر بـه روا يـن اختلاف دارد
ا ين،بنابرا. است» ظفرنامه« ايمقاله مبنيندر پاسخ به پرسش دوم در نقـل:كـه يـن بر
با ياتروا چ«مرتبط ب»توسط مغولانينتصرف چـه،»التـواريخ جامع«و» ظفرنامه«ين،

و تفاوت و منشأ تفاوت هاييتشابهات گفـت كـه بايـد يسـت؟چياحتمال هايوجود دارد
چيتدر نقل روا،»يحمداالله مستوف« ز ياناز راوينتصرف از يـاد، مختلف كه به احتمال

و كهنسال مغول ا اند،بودهيافراد مسن و از يدر ذكـر برخـيرو، اختلافـاتينبهره جسته
ب م»التواريخجامع«و» ظفرنامه«ينحوادث ا. خورديبه چشم  يـت روا چـه اگر همه،ينبا

چـ» ظفرنامه« و تنهـا حاصـل تحق يتـي مغـولان، رواةدر دوريناز تصـرف  يـق منحصـر
برياصلو قالب يستن»يحمداالله مستوف« نهاده شده؛ اما بـر يانبن»التواريخجامع«آن،

پياساس شواهد ايشكه و اختلافيناز جزيذكر شد وجـود دارد، يدادهارو يياتكه در
چـ،»التـواريخ جامع«يترا مكمل روا» ظفرنامه« توانيم توسـطيندر موضـوع تصـرف

و به مغولان دانست . جستبهره»التواريخجامع«يتروا كنندةمتن كامليكعنوان از آن،
ب ياتدر بخش دوم روا اما  را شـامليهجـر 735تـا 710 هـاي سـالينكه حوادث

اع» ظفرنامه« شود،يم و حقيخاص تباراز ارزش و در دسـت يـت روا يقت،برخوردار است
بهينايخجزو تار،»يحمداالله مستوف«اول  ا روديم شماردوره شاينو از  اسـت يسـته رو،
ب پيشكه و مراجعيشاز و دانشجوةمورد توجه مغـوليخمطالعات تارةحوز يانمحققان

.واقع گردد

هانوشتيپ
ز،يينوانيدكتر عبدالحسحيو با تصحيديخورش 1362كتاب، در سالنيا-1 رسريبا مشخصات دهيبه چاپ

ام،يينوانيبه اهتمام دكتر عبدالحس ده،يگزخيتار،يحمداالله مستوف: است  ,1362تهران،ر،يركبيانتشارات
انيا-2 ز ران،يكتاب در و با مشخصات رسريتاكنون دو بار : استدهيبه چاپ
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رويچاپ عكس،يظفرنامه، به انضمام شاهنامه ابوالقاسم فردوس،يحمداالله مستوف- خطياز  807مورخينسخه

بر،يهجر وش،يعلوم اتريو انتشارات آكادمياه، مركز نشر دانشگ).2833OR(ايتانيدر كتابخانه و ن،يتهران
.يلاديم 1999/يديخورش 1377

و دوم،(يتيهدايمهدحيو توضحيظفرنامه، مقدمه، تصح،يحمداالله مستوف- شر)1380جلد اول في؛ منصوره
يذاكرديناه؛)1389جلد هشتم،(يذاكردي؛ ناه)1389جلد هفتم،(؛ دكتر فاطمه علاقه)1384جلد سوم،( زاده

شر)1388جلد هشتم،( .تهران،يو مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انسان)جلد دهم(زادهفي؛ منصوره
ز،يكتاب در بمبئنيا بار،نينخست-3 :شده استيچاپ سنگريبا مشخصات
م هةالقلوب،نز،ينيقزويحمداالله مستوف- ،يرازيش الكتابلكم رزايمشيالفرماو حسبيرازيشيمهد رزايبه خط

ايپس از آن، بخش.يقمر 1311 تونياز ز،يياروپا شناسانشرقسطكتاب رسريبا مشخصات :استدهيبه چاپ
- G. Le strange, Mesopotamia and Persia under the Mongols in the fourteenth 
century A.D from the Nuzhat-al-Qulub of Hamd-Allah Mustawfi,Asiatic Society 
Monographs.Vol.V,London,1903. 
- G. Le strange, The Geographical part of the Nuzhat-al-Qulub , Hamd-Allah 
Mustawfi Qazwini,Translated by G. Le strange, Leyden , 1919. 
- G.Stephenson:The Zoological Section of the Nuzhatul Qulub of Hamdullah 
Mustawfi Qazwini, London, Royal AsiaticSociety,1928. 

رسيلسترنج، به صورت عكسحيابتدا كتاب تصح ران،يا در نزيگا. استدهيبه چاپ القلوب، تهران،�2لسترنج،

دبيآقان،يهمچن. 1336كتاب،يايانتشارات دن ،ياست؛ حمداالله مستوفدهيآن را به چاپ رسانزينياقيسريدكتر
تص�2نز سحيحالقلوب، حد،ياقيسريدب محمدديدكتر . 1381ن،يامروز، قزوثيانتشارات

از)ع(دوازده اماميزندگانخيتار«با عنوانيادر مقاله ان،يدكتر رسول جعفرياستاد ارجمند، جناب آقا-4 ،
انينخستيبرا،»يحمداالله مستوف ه امام، مورد را در مورد دوازديحمداالله مستوفيمذهبشهياند ران،يبار در

.1385دفتر پانزدهم، قم،،يخيمقالات تار ان،يرسول جعفر:بهديبنگر. قرار داده استيبررس
و شاهنامه فردوس-5 ا،يابوالعلا سودآور، ظفرنامه ، 1374سال هفتم، شماره چهارم، زمستان،يشناسرانيمجله
بهينيجانشضيتفو داديروسةيبا مقا سندهينو( 752-761ص و ظفرنامه،خيالتواردر جامعتويبرادرش الجا غازان
كهجهينت و گاهيو اطلاعاتستينخيالتواربدل جامعةظفرنامه، نسخ«: گرفته يهاناقض نوشتهيدارد مكمل
.756ص،»ديرش
و شتريبيآگاهيبرا-6 دهازي/ گفتارشيپ،يظفرنامه، چاپ مركز نشر دانشگاه:بهدينسخه، بنگرنيايهايژگياز

-:نيهمچن.و دوازده Rieu, Op, cit, pp 172-174. 
:بهديبنگر شتريبيآگاهيبرا-7

- C. A. Storey-1. E. Bregel: Persidskaja literature:bio- obzor bibliograficeskij. Ed. 
Ju. E.Borscevskij. 3.vol. Moskova:Nauka, 1972. 

ا-8 منياو در و اقرباآن هرچند شغل بنده،..«:سدينويمورد و اسلاف سرياو به صناعت تحريفن نبوده  اقتيو
شخيعلم تارنيو مضاميكه اگر فحاو گذشتيمموسوم گشته؛ اما در خاطر و و من ذالك،وهيرا، بر شكل منها

و مفصل آن را كه  لمحرر گرداند و تعاقب سيو نهار، نامتناهليبه حسب ادوار روزگار  اقتيشده، مجملاً درسلك
و وضعنيا هاتيمنتظم كند، جامع مفردات توج هيفن گردد عچيبر اصل باشد كه در بر حرفبيدفعه، انگشت

و به افهام نزد و چون به واجبتركينتوان نهاد برغبت مرد،رودتيقانون اشارت آن را رعايباشد گردد شتريم بدان
ل اح... شروع در موقوف بود،كنيو ميشعر اناًيو چون ا افتد،يشكسته بسته، اتفاق  بوديميعلم، هوس نظمنيدر

عليصليكه از اول عهد مصطف اهياالله و سلم، تا و از آن، پنجاهيخيزمان مبارك، تارنيو آل منظوم مرتب گرداند
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ب تتيو پنج هزار رسقيرفقيوفگفته شد، اگر و پنج هزار خواهد  ده،يگزخيتار:بهديبنگر.ديگردد، به هفتاد
.4و3صن،يشيپ
س6و5ص،يچاپ عكس ظفرنامه- ص ا(و چهارده زدهي؛ ظفرنامه پژوهشگاه، جلد اول، ابنياز اتيپس، ارجاع

و فقط در بخشيظفرنامه، به چاپ پژوهشگاه علوم انسان و چاپيهاداده خواهد شد كهيدر موارداينشده اثر
ميمتفاوت باشد، به كتاب چاپ عكسنيمضاماييضبط اسام ).شوديارجاع داده

س-9 ص .و چهارده زدهيظفرنامه پژوهشگاه، جلد اول،
ا،يحمداالله مستوف-10 (مورد آورده استنيدر ظفرنامه در كفيبس: از/ دفتر شاهنامه به ز دانش چو در گرفتم

ميكيدمين آوربرو/ صدف عفيلطهادر او شد سخن/انيزان ب/انيو پذوريبه شش بار كه در اول/ذيسخن شد
ا/ديآن بر سخن گستر دريكه در/يكار شش سال گشت اسپرنيدر ظفرنامه پژوهشگاه، جلد).يشد آن پاك در

ص شانزده  ).319ات 316شمارهاتياب(اول،
عب،يحمداالله مستوف-11 (كرده استاديظفرنامهيكليبندميتقسي، برا»كتاب«و» قسم«ارت از دو نهادم نهاد.

عنيكتاب نخست(و ...) سخن بر سه قسم  ، ظفرنامه پژوهشگاه، جلد اول،)عجبيهاآمده نكتهديپد/ربز كار
).432و 430، 428شمارهاتياب(

).428شمارهتيب(نامه پژوهشگاه، جلد اول،، ظفر)عجبيهاآمده نكتهديپد/ز كار عربنيكتاب نخست(-12
پ/كتاب دوم شرح حال عجم(-13 بدايدر او گشته كمشيز ز جل)و ).430شمارهتيب(اول،د، ظفرنامه پژوهشگاه،
س(-14 گل چونفروزنده/ آمده از مغولوميكتاب شمارهتيب(، ظفرنامه پژوهشگاه، جلد اول،)از چمن برگ

432.(
با-15 پديالبته چنينخستخ،يالتواراز جامعشيگفت كه يجهانگشا«توسط مغولان، در كتابنيبار اخبار فتح
اتيآمده است؛ اما روا»ينيجو كل داد،يرونياو از و به صورت جزيمختصر ا دادهايرواتييو فاقد و از رو،نياست
جزنيگفت كه نخستديبا  شتر،يبيآگاهيبرا. ثبت شده است»خيالتوارجامع«حادثه در كتابنيااتييبار،

جو:بهديبنگر دن،ينيقزو محمدحيتصح،ينيجويجهانگشاخيتار،ينيعطاملك كتاب، تهران،يايانتشارات
ص 1385 ،153-150, 

االلهنيدالديرش:بهديبنگر شتر،يبيآگاهيبرا. خان مغول بوده استزيتومنه خان، جد چهارم چنگ-16 فضل
و مصطف محمدحيتصحخ،يتوارالجامع،يهمدان ص 1373نشر البرز، تهران،،يموسويروشن تا 244، جلد اول،
ا( 247 و مصطف محمدحيتصحخيمقاله از جامع التوارنيدر باسهيمقايبه عنوان متن اصليموسويروشن

.ظفرنامه استفاده شده است (
د،»يحمداالله مستوف«-17 جاگريمانند نيسرزمدنينامي، برا»ختا«ة، از واژ»ظفرنامه«يجايمعاصرانش، در

منيچيشمال تغنيا. كندياستفاده چ افتهيشكلرييواژه، استنيصحرانشيالهيو نام قبQidan 契丹ينيواژه

م عليلاديكه از قرن چهارم يهاو در سالنامه كردهيميزندگLiaohe 河رودخانهيايبه بعد، در مغرب حوضه

ملياوااز،ينيچ تا 618–پس از افول سلسله تانگ له،يقبنياسيير. نامشان ضبط شده استيلاديقرن پنجم

لن،يچيشماليتوانست در نواح–يلاديم 906 و به پادشاه ختاسيرا تأس Liao ائويسلسله  افتهيشهرتيكند
از،ينيلامو مورخان اس ديبنگر شتر،يبيآگاهيبرا.ه كردنداستفادنيچيشماليهابخشدنينامينام برانياز

اشيرايوخ،يالتواراز جامعنيچخيتار: به ص1379تهران،،يدان، نشر دانشگاهيو پژوهش دكتر وانك ،170.
انيالدديرش خواجه چنيفضل االله، از اشتقاق ميآگاهينيواژه از لغت و اهل ختا،ييبه زبان ختا:سدينويداشته

صخ،يالتوارجامع.نديگويم»اريدنيچ«را  نج محمد؛ 442جلد اول، قرن هفتملياواسينويبكران، جغرافبيبن
ا،يهجر منيدر ولا«:سدينويمورد انيچتيحشم خطا را اصل، از و انياست م شانيلفظ خطا كه بر ياطلاق
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و قتا، نام شهر كنند و آن قتا باشد ولايخطاست نج محمد:بهديبنگر.»نيچتيبزرگ است از بكران،بيبن
س،ياحيرنيام محمدحيتصح نامه،جهان ص 1342 نا،يتهران، كتابخانه ابن ،71, 

جيبرايالتان در واقع، نام مغول-18 金نيپادشاهان سلسله jin  س در بخشيلاديم زدهمياست كه در قرن
منيچيشماليها از،ينيحمداالله مستوف. اندكردهيحكومت شد: اشاره كرده استمعنانيبه به ملك ختا هر كه

ب( 194صهفتم، جلدظفرنامه چاپ پژوهشگاه،. نامش التان بدان روزگاريبد/ پادشاه ).3709تيشماره

چنيا-19 د،ينياسم در اصل سويشو زShaodi shouxu 少帝守续شوو يمعنابه اد،ياست كه به احتمال
دونياو، آخر. پادشاه جوان است  شتر،يبيآگاهيبرا. است)يلاديم jin  金)115-1234»نيج«دمان فرد از

اشيرايوخ،يالتواراز جامعنيچخيتار:بهديبنگر ص 1379تهران،،يدان، نشر دانشگاهيو پژوهش دكتر وانك ،
187.
ا داستان-20 ماتيابنيبا و چنگ( شوديشروع زيه چنگك/ تركان بخوانيزگفتار دانا/ خانزيكنون حال التان

و تخت ختا (194صهفتم، جلد، ظفرنامه چاپ پژوهشگاه،)چگونه گرفتست زان پادشاه/ خان تاج شمارهاتياب.
).3709و 3708

. 194صهفتم، جلدچاپ پژوهشگاه، ظفرنامه.او زار زارستيو بگرديبنال/ازينيجاشيكه بوديغاربه-21
).3727تا 3711شمارهاتياب(

زمبرفتند-22 س/نيلشكر به حرحت . 196صهفتم، جلدظفرنامه چاپ پژوهشگاه،.نيكيبه جست گرفتند شهر
م. 3742شمارهتيب خط رسديبه نظر ،»جورجت«اي،»جورجه«اي،»هجورچ«در ضبط اسم،يكه كاتب نسخه

.جرچت ثبت كرده باشدايآن را به صورت جرجت
ا-23 :بهديواژه بنگرنيدرباره

Yule and Henri Cordier ,The book of  Ser Marco Polo, New Delhi,vol.1., p.344. 
Henry Pelliot, P, Notes on Marco Polo, Paris, 1958-1976, pp 366-390. 

ج-24  تختيپايمعن بهZhongdu  中毒» جونگدو«با نام،jin  金نيشهر پكن را در زمان حكومت سلسله
رش. دنديناميم انهيم انيالدديخواجه منيدر مورد پ«:سدينويشهر اشيشهر جونگدو كه آن را مغولان نياز

دانيا ...گفتند،يمغيخانبال و نام آن صخ،يالتوار؛ جامع»استدويزمان، قاآن آن شهر را آبادان كرده جلد اول،
او پژوهششيرايوخ،يالتواراز جامعنيچخيتار:بهديبنگر شتر،يبيآگاهيبرا. 448 دان، نشريدكتر وانك

،،يدانشگاه ص1379تهران ،237.
اخ،يالتوارجامع-25 صخيالتوارجامع. ضبط كرده است» سانگنگيچنگياونگ«راريوزنينام .450، جلد اول،

ك«-26 چدر،Nanjing 南京»نگينانج«اي،»نگينم است كه در مقابليجنوب تختيپايبه معنا؛ينيلغت

.استيشمال تختيپاياست كه به معنا» پكن«اي،Beijing 北京»نگيجيب«آن، 
ب)7921شمارهتيب(نيفرستاد آن مهتر دورب/نيزمنياز آن پس سپه دار قاش-27 /نيزمنيبر شاه قاش امدي؛

و زبانش پر از آفر خان ترك كردستزيكه چنگ/نيزمني؛ از آن شاد شد شاه قاش)7943شمارهتيب(نيروان

چنيچياز اقوام شماليكيينام مغولن،يقاش).7945شمارهتيب(نيك  Dangxiangينياست كه در زبان

党项،چليتشكيسلسله مستقل،يلاديم 1038قوم توانست در سالنياسيير. شوتديمدهينام ن،يداده كه در

ايمعروف است؛ چون نواحXixia 西夏به سلسله رودخانه زرديغربهيحكومت، در ناحنيتحت سلطه

Huanghe 黄河ش«اي»يشهخ«واقع شده بود، به نام ازينHexi 河西»يقه و درنيمشهور شده اسم
م»يقاش« به صورت،يزبان مغول . شوديتلفظ
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 229/ ...است؟خيالتوّارنسخة بدل جامع،يدر ظفرنامة حمداالله مستوف» مغولخيبخش تار«ايآ

پل:بهديبنگر. ضبط شده است» تنگقوت«مغولان، به صورتيسرخيدر تار-28 مغولان،يسرخيتارو،يپل
ش ص 1383انتشارات دانشگاه تهران، تهران،،يانيبنيريترجمه دكتر دخ،يالتوارجامع.90تا88، تيولاگرينام

صخ،يالتواررا تنگقوت ذكر كرده است؛ جامعنيقاش .420جلد اول،
پ-29 كونيبر او آفر/ديرس منگوبه درگاه امديب/ به اردو سپاهيروان كرد قبلا/ از رزمگاهيروزياز آن پس به كرد
صد؛يبدرا  ).617- 616شمارهاتياب( 167ظفرنامه چاپ پژوهشگاه، جلد هشتم،

ج« ناميتلفظ مغول اس،يننگ-30 آمدهخيالتواردر جامع. ساكنان جنوب استيبه معنا،Nanjia 南家»اينن
. 315ص جلد اول،خ،يالتوارجامع؛»يآن را منز،يو اهل ختانديگويماسيكه مغولان آن را ننگنيماچ«:ستا

نو-31 صيروان كرد با مقلا/ را جهان دار شاهنييطغاجر  170با سپاه؛ ظفرنامه چاپ پژوهشگاه، جلد هشتم،
).700شمارهتيب(

.استنيچينان، در جنوب غربونيقراجانگ، منطبق با استان-32

بيوحش«يبه معنا؛Manzi  蛮子يمنز-33 نوينام،»تمدنيو چياحاست كه بر ساكنان اطلاقنيجنوب

و در مقابل آن، واژه شدهيم ز«است خواجه. استيشمالنيچياهاليكه به معنا استHanzi 汉字»يخان
ان،يدالديرش منيدر زيختا،يبه اصطلاح اهل ختا«:سدينويمورد ولانديگويميرا خان باتيو حدود آن،
درنيماچ ختاياز آن جانب قراموران متصل به و جلد اول،خ،يالتوارجامع ند؛يگويميرا منز»نيماچ« ان،ييااست
اشيرايوخ،يالتواراز جامعنيچخيتار:بهديبنگر شتر،يبيآگاهيبرا. 441ص  دان، نشريو پژوهش دكتر وانك

ص1379تهران،،يدانشگاه ،161.
نيقبلا خواستينم-34 ا/ نامكيشه گز وانيدر چانديالتان ص،يپ عكسمقام؛ ظفرنامه .1156جلد دوم،
ا-35 برنيسه سال و ص،يبود پرخاشگر؛ ظفرنامه چاپ عكسيبهر كشور/ سپاه اندر آن بوم .1154جلد دوم،
ص،يبر آهنگ آن كارزار؛ ظفرنامه چاپ عكسنيبه ماچ/ هزاريسانيبرفتند زندان-36 .1155جلد دوم،
جلدخ،يالتوار؛ جامع»قاان خواست كه آن را معمر گردانديلايآن را خراب كرده بود، قوب زخانيچون چنگ«-37

ص  .901دوم،

 منابع
: فارسي) الف

(ا سودآور، و شاهنامه فردوس). 1374. 7)4( شناسي،يرانا مجله.يظفرنامه
(ا براون، مل: تهران. اصغر حكمتيترجمه علي،تا جاميسعد از). 1327. .يرانايبانك
پ پليو ،) ش،مغولانيسر تاريخ).1383. .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. يانيب يرينترجمه دكتر

(ا.ح مستوفي، رويچاپ عكسي،به انضمام شاهنامه ابوالقاسم فردوس،ظفرنامه). 1377. نسخهياز

بريهجر 807مورخيخط و). .2833OR( يتانيادر كتابخانه و ويمركز نشر دانشگاه:ينتهران
.يشعلوم اتريادمانتشارات آك
(ا.ح مستوفي، و تصح،ظفرنامه). 1380. پژوهشگاه: تهران.2و1.ج يتي،هدايمهديحو توضيحمقدمه
.يو مطالعات فرهنگيعلوم انسان
(ا.ح مستوفي، و تصح،ظفرنامه). 1384. شريحو توضيحمقدمه جيفمنصوره پژوهشگاه: تهران.3. زاده،
فريعلوم انسان .يهنگو مطالعات
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(ا.ح مستوفي، و تصح،ظفرنامه). 1389. جيحو توضيحمقدمه پژوهشگاه: تهران.7. دكتر فاطمه علاقه،
.يو مطالعات فرهنگيعلوم انسان
(ا.ح مستوفي، و تصح،ظفرنامه). 1388. پژوهشگاه علوم: تهران.8.جي،ذاكريدناهيحو توضيحمقدمه

.يو مطالعات فرهنگيانسان
(ا.ح مستوفي، و تصح،ظفرنامه). 1389. پژوهشگاه علوم: تهران.9.جي،ذاكريدناهيحو توضيحمقدمه

.يو مطالعات فرهنگيانسان
(ا.ح مستوفي، و تصح،ظفرنامه). 1389. شريحو توضيحمقدمه جيفمنصوره : تهران.10. زاده،

.يو مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان
(ا.ح يني،قزو مستوفي م،القلوب�2نز). 1311. ملك يرزام الفرمايشو حسب يرازيشيمهد يرزابه خط

ش .يرازيالكتاب
(ا.ح مستوفي، ام: تهران.يينواينبه اهتمام دكتر عبدالحس،يدهگز تاريخ). 1362. .يركبيرانتشارات
(ا.حمستوفي، سيحتصح،القلوب�2نز). 1381. حدانتشار:ينقزو. ياقيسيردب يدمحمددكتر . امروزيثات

ذ صفا (ا.، ا ياتادب تاريخ). 1372. .يانتشارات فردوس: تهران. يراندر
ذ صفا (ا.، اييسرا حماسه). 1378. .يانتشارات فردوس: تهران. يراندر

و مصطف محمديحتصح،التواريخجامع). 1373(يهمدانااللهفضل رشيدالدين : تهران.يموسويروشن
.نشر البرز
(م.ع جويني، دن: تهران. ينيقزو محمديحتصح،ينيجويجهانگشا تاريخ). 1385. .كتاب يايانتشارات
گ لسترنج ،) دن: تهران. القلوب�2نز). 1336. .كتاب يايانتشارات

ا دكتر .ينشر دانشگاه: تهران. التواريخاز جامعينچ تاريخ). 1379(دانيوانك
نج محمد س: تهران. ياحيرينام محمديحتصح،نامهجهان). 1342(بكرانيببن .يناكتابخانه ابن
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